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Abstract   

The use of oaths has long been popular among the people and they use it when necessary. This structure 

has many uses in the Qur'an and is mentioned at the beginning and middle of the surahs. Due to the variety 

of oath structures in the Qur'an, researchers and translators have paid special attention to its types and 

functions. The present study, while using different interpretations, finds the equivalence of the structures of 

the oaths of the chapters of Qalam, Haqqa, Muddaththir, Mursalat, Tin and Yas with descriptive-analytical 

method and critical approach in the translations of Mr. Faizul Islam, Meshkini, Khorramshahi, Rezaei. - 

Isfahani and Moezzi have reviewed. The result of the research shows that Moezzi provided a literal translation 

of the verses and translated structures such as " ُ ِفلَََ أقُْسم" in a negative way, which is a weak promise from the 

point of view of the commentators. He has avoided adding and specifying references to pronouns, and this 

approach has sometimes obscured his translation. In general, Feyz al-Islam and Rezaei Esfahani, as 

representatives of free and loyal styles, have provided a more accurate translation of the structures of the 

oath, and better than other translators, they have equated the emphases of the style of the oath, such as "In 

and L", with reference. The pronouns are specified and the proportions between the parts are observed. 

Meshkini and Khorramshahi have also provided intermediate translations of Feyz al-Islam, Rezaei-Isfahani, 

and Moezzi. 
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 الملخص 

د  انتشرر اسرتخدام القسرم بين النان منل القدم، ويخسرتخدم في الحالات الةارئة. ويخسرتخدم هلا القسرم على نةاق واسرق في القرآن الكريم، ويوج

ا   ا خاصر  ا لتنوع صريغ القسرم في القرآن الكريم، وولى الباحثون والمترجمون اهتمام  لأنواعه ووًائفه. وقد  في بدايات السرور ووواسرةها. ونًر 

تناولت هله الدراسررة، من خلال تفاسررير مختلفة، نقد وفحص مرادفات صرريغ القسررم في سررور القلم، والح،، والمدثر، والمرسررلات، والتين،  

ا نقدي ا في ترجمات السريد فيلإ الإسرلام، والمشركيني، والخرمشراهي، والرلرائي الأ ا وصرفي ا تحليلي ا ومنهج  صرفهاني،  وين، مسرتخدمة  منهج 

مخَ بشرركل سررلبي، وهو قول   والمعزي. وقد وًهرت نتائج الدراسررة ون المعزي قدم ترجمة حرفية لايات والتراكيب المترجمة مثل َفالاا وخقِسرر 

لرعيف من وجهة نًر المفسررين.تجنب إلرافة وتوليش إشارات اللمائر، وقد ودذ هلا النهج وحيان ا إلى ضمولإ في ترجمته. بشكل عام،  

لإ الإسلام ورلائي وصفهاني، بصفتهما ممثلين للأسلوب الحرّ والمؤمن، ترجمة  ودقّ لهياكل القسم، وتفوقا على ضيرهما في التوفي،  قدّم في

بين تشرديد وسرلوب القسرم، مثل َإنَ وَلاَ، وولرّحا إشرارات اللرمائر، وراعيا التناسرب بين الأقسرام. كما قدّم مشركيني وخرمشراهي ترجمة  

 .بفيلإ الإسلام ورلائي وصفهاني ومعزي  متوسةة  مقارنة  

 .إيجاد التكافؤ، هياكل القسم، التفسير، الترجمة، القرآن الكريم:  ةیالمفتاح  الکلمات
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 چکیده 

  ی سمماا ار  ر قر ن کاربر  فراوان   نی. ابندند یبو کار م  ی اشمم و و  ن را  ر مقاقض وممرور  یمر م رواج فراوان  انی ر م  ربازیاز قسمما از    یرگی  بهره

  ی بو انقاع و کارکر ها   ای ژهیقسا  ر قر ن، پژوهشگران و م رجمان اه مام و  یتنقع ساا ارها ل لی  بو. است   مده ها  سقره  ۀان ی ار  و  ر  غاز و م

  س یو  نیقلا، حاقو، مدَّثر، مرسمت،، ت  های  قسما سمقره  یسماا ارها  یاب ی مخ لف، معا ل  ریاز تفاسم یرگی  بهره  وممن  حاومر پژوهش.  اند   ن  اشم و

  ی ررسمنقد و ب   یو معز  یاصمفهان -ییروما  ،یارمشماه  ،ینیالاسمتم، مشمک ضیف  انی قا  های   ر ترجمو  یان قا   کر یو رو یلیتحل  یفیرا با روش تقصم

اُ  را بو  رینظ  ییارائو  ا ه و سماا ارها  ا،یاز    یتحت لفظ  ای ترجمو  یکو معز   هد یپژوهش نشمان م  ندینمق ه اسمت. بر   یصمقر، منف»فَلاَ أُقْسمم

  ۀ ترجم  هامگاه باعث اب   کر یرو  نینمق ه و ا زیپره  ریمراجض ومما   حیو تصمر  سمازی  و هاسمت. او از افز  فیققل ومع  نیترجمو نمق ه کو از منظر مفسمر

اند و قسما ارائو نمق ه  یاز سماا ارها تری قی ق  ۀ زا  و وفا ار ترجم  های سمک   ندهیعنقان نمابو  اصمفهانی  ییالاسمتم و روما ضیاو شمده اسمت. ف

  را  ها قسما  نینمق ه و تناسم  ب   حیتصمر  ریکر ه و بو مرجض ومما  یاب ی »امنّ و لممممَ  را معا ل  ریاسملق  قسما نظ یدهایم رجمان، تأک  ریبه ر از سما

 ..اند  ارائو نمق ه  نیناب یب  ای  ترجمو  یو معزّ  اصفهانی  ییالاستم، روا ضی رمجمقع نسکت بو ف  زین  یو ارّمشاه ینیاند. مشککر ه  ترعای

 .ترجمه، قرآن  ر، یقسم، تفس  یساختارها  ، یابی معادل:  ی دیکل  ی هاواژه
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 8 قرآن ۀقسم در ترجم یساختارها یابی معادل ندی در فرا یجستار

 مقدمه   .1

به  بهقسم  از دیرباز در میان مردم  تأکیدی در کلام،  ای داشته و رکنی بسیار  زبانان، جایگاه ویژهخصوص عرب عنوان قالب 

ملزم  آمده است. لیکن این قالب کلامی متناسب با قبول و انکار و یا تردید مخاطب، متکلم را  ها به شمار میپرکاربرد، در زبان آن

صورت دقیق کند. با درک اهمییت این عنصر زبانی، بررسی کاربرد آن در زبان قران کریم بهبه ایجاد شدت و ضعف تأکیدی می

 و علمی ضرورت دارد.

های گوناگونی برای  که آیات فراوانی درزمینۀ عظمت و ارزش عقل و اندیشه وجود دارد، راهنظر از ایندر قرآن مجید صرف 

شده و رحمانیت خالق متعال مقتضی آن بوده که همۀ عوامل هدایت و تکامل بشری را فراهم نماید  و رشد عقل ارائهتوسعۀ فکر 

از محسوسات و ظواهر به ماورای طبیعت و  و اندیشه او را  از این طریق فکر  های ژرف را به شکوفایی هرچه بیشتر برساند و 

بالندگی عقل انسانی، سوگندهای این کتاب مقدس است که مستقیماً با خرد   های شکوفایی ونامحسوسات سیر دهد. »یکی از راه

و اندیشۀ انسان سروکار داشته و برای گسترش و بالا بردن سطح فکری او عرضه شده است و مطالب بسیار عمیق و ژرف، هم  

کر بشر قرار داده است« )الجوزیه، صورت جواب سوگند بیان گردیده و درواقع تمام هستی را جولانگاه فصورت سوگند و هم بهبه

1402 :7 .) 

قرآن این معجزۀ جاودان اساس و مبنایی است که هر مسلمانی در تمام عمر بدان نیازمند است بدین خاطر، از صدر اسلام   

دون شک ترجمۀ  فهم باشد. بها قابلترین شکل ممکن ترجمه نمایند تا برای دیگر زباناند تا آن را به دقیقای کوشیدهتاکنون عده

قرآن راهی بسیار دشوار و پرچالش است. ساختارهای قسم در قرآن نیز از این مقوله مستثنا نبوده و مترجمان در ترجمۀ این 

تحلیلی از نوع انتقادی سامان یافته است،  -توصیفی  روشکه با    اند. پژوهش حاضرها و گاه اختلافاتی شدهساختارها دچار چالش 

های قلم، حاقه، مدَّثر، مرسلات، تین و یس است شش سوره، شامل؛ سوره یری به بررسی ساختارهای قسم دربر کتب تفسبا تکیه

ای از قسم به )لا أقسمِ( عنوان نمونه هایی از )قسم به مخلوقات( و سوره حاقه بهعنوان نمونهکه سوره قلم، مدّثر، مرسلات و تین به

(  مشکینی، )معنایی (  فیض الاسلام، )تفسیری(  های )آزادپردازد و سپس ترجمهیم(، میعنوان قسم به )قرآن کرو سوره یس نیز به

های ترجمه قرآن بوده را موردنقد و  ای از سبکمعزی که هر یک نماینده(  اللفظیاصفهانی و )تحترضایی(  خرمشاهی، )وفادار

 پاسخ گوید: های زیر  کوشد که به پرسشدهد و از این رهگذر میتحلیل قرار می

 اند؟ یابی ساختارهای قسم کدامها و مشکلات معادلترین چالش. مهم1

 اند؟ تر عمل نمودهیک از مترجمان یادشده در ارائۀ برابرنهادهای ساختارهای قسم موفق. کدام2

 شود؟. معانی صیغۀ نفی فعل قسم )لا أقسم( چیست و چگونه ترجمه می3

 ؟تر عمل نموده استهای قسم و انتقال مفاهیم آن موفقیابی سبکمعادل های ترجمه دراز سبک یک. کدام4

 . پیشینۀ پژوهش 2

 هایی صورت گرفته است که از آن جمله است: پژوهشقرآن  ساختارهای قسم در در رابطه با 

د الفاراهی« و کتاب  کتاب »التبیان فی أقسام القرآن« نوشتۀ ابن قیم الجوزیه و »إمعان فی أقسام القرآن« نوشتۀ عبدالحمی 

ها انواع قسم در قرآن »أسلوب القسم الظاهر فی القرآن الکریم؛ بلاغته و أسراره« نوشتۀ سام عطا حسن نویسندگان در این کتاب

و کتاب »القسم فی القرآن الکریم«   اندهای قسم و جواب قسم مورد بررسی قرار دادهرا ازنظر حروف قسم، افعال قسم، جمله

نامۀ  های نحوی و معانی لغوی انواع قسم در قرآن پرداخته است. پایاننصار که به بررسی ساختارهای صرفی، نقش  نوشته حسین

( نوشتۀ محمد  2015کارشناسی ارشد با عنوان »أسلوب القسم فی القرآن الکریم، دراسۀ نحویۀ فی جزء عمَّ«)دانشگاه سودان،  
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هایی که در مورد قسم  انواع قسم در قرآن را بررسی نموده است. ازجمله مقاله  های نحویابراهیم آدم ابراهیم که در آن ترکیب

توان به مقالۀ »من أسرار القسم فی القرآن الکریم« )مجله أم القری لعلوم الشریعۀ و اللغۀ العربیۀ وآدابها،  در قرآن منتشر شده می

 ( نوشتۀ سلیمان بن علی اشاره نمود. 2014

ر خصوص انواع و کارکرد قسم در قرآن نگاشته شده که از آن جمله است مقالۀ »قسم در قرآن« به فارسی نیز مقالاتی د 

های قسم در زبان عربی و  صورت گذرا اسلوب)نشریۀ صفیر، سال چهارم، شماره چهاردهم( نوشتۀ سید عقیل حیدر زیدی که به

قرآن« )فصلنامۀ لسان مبین، شمارۀ بیست و یکم،    و مقالۀ »تحلیل ساختار قسم در  انواع آن را در قرآن بررسی نموده است

( نوشتۀ لیلا قلندری و همکاران که ساختارهای جملات قسم را از جهت مثبت و منفی، اسمیه و فعلیه در ده جزء پایانی  1394

م فی القرآن ای یافت شد با عنوان »أسلوب القسنامهقرآن بررسی نموده است. لیکن در خصوص ترجمۀ قسم در قرآن تنها پایان

الجزایر،   قسنطینۀ  الله«)دانشگاه  عند محمد حمید  الفرنسیۀ  إلی  ترجمته  و  مسیعود.2013الکریم  بن  الهدی  نوشتۀ شمس   )  

وجو در باوجود جست  های قرآن را مورد نقد و بررسی قرار داده است.نامه ترجمۀ فرانسوی شماری از قسمنویسنده در این پایان

در زبان فارسی و عربی تحقیقی به شکل این مقاله حاضر صورت نگرفته و این پژوهش برای نخستین بار  ی اسلوب قسم،  ترجمه 

 پردازد.به بحث ترجمه اسلوب قسم در قرآن کریم می 

 . نگاهی گذرا بر لغت، ساختار و انواع قسم در قرآن 3

 هستند سوگند در صریح آن، اول مورد سه آید، کهمی الألیه و الیمین  الحلف، لفظ؛ القسم، چهار با بیشتر زبان عربی، در قسم 

 یمین واژۀ از رسانند؛ امامی را سوگند معنای که شودمی مشتق حلف، افعالی و لفظ الألیه اختلاف است. از واژگان قسم درباره و

 (. 24: 1992عون، ) شودنمی فعلی مشتق

 و تعظیم مورداحترام، یا چیزی کسی نام با را  آن  که انشاء، یا و طلب خبر، از  اعم است  سخنی است، اقسام آن که جمع قسم 

ای است که با آن جملۀ مثبت یا منفی (. جملۀ قسم جمله3:  1371دهند )کیانی، می قرار  تعهد مورد  یا و سازندمی مؤکد محبت

چیزی )  حرف قسم، مقسم بهگیرد. جملۀ قسم مشتمل بر سه رکن؛  شود مورد تأکید قرار می دیگری که جواب قسم نامیده می 

حاج  ) صورت فعلیه، اسمیه، مثبت یا منفی باشدعلیه یا جواب قسم است و ممکن است بهشود( و مقسمکه مورد سوگند واقع می

کند.  (. ذکر جواب قسم، نسبت به دیگر ارکان، خواننده را در فهم موضوع قسم، در سور مکی و مدنی یاری می20:  2004نایف،  

 هاست. ات در باب قطعیت وقوع قیامت، حقانیت رسول و عاقبت انسانبیشتر موضوع 

أقسم، تقاسم و استقسم+ بـ( شانزده موضع در قرآن کریم را به خود اختصاص داده)  کلمه قسم و مشتقات آن یعنی سه فعل 

،  62قرآن کریم وجود دارد مانند؛ نساء/. در مورد واژه )حلف+ بـ( نه مورد در  49، نمل/2-1، قیامت/109، أنعام/53ند، مانند؛ مائده/ا

،  38، حاقۀ/75. لا أقسم دیگر قسمی است که هفت مورد در قرآن کریم را به خود اختصاص داده است، مانند؛ واقعه/56توبه/

  . قسم به اسم جلاله الله نیز دیگر مقوله در باب قسم در قرآن کریم است که بیش از بیست مورد دارا است، مانند؛ 15تکویر/

. قسم  2، دخان/1، ق/1. قسم به قرآن نیز پنج مورد در قرآن کریم را دارا است، مانند؛ ص/42، فاطر/53، نور/42، توبه/109أنعام/

آن به  خداوند  که  است  قسمی  دیگر  مخلوقات،  قلم/به  مانند؛  است،  نموده  یاد  سوگند  لیل/1ها  تین/1،  عادیات/1-2،  )عطا  1، 

 .(7: 2002حسن،

 های قرآن م. تناسب بین قس 4

اند. ابن سنان که علمای بیان آن را از شروط فصاحت کلام قرار دادهطوری های زیبایی گفتار است. به ای از پایهتناسب، پایه 

هایی که  (. یکی از عرصه205:  1982)  خفاجی، تناسب به هر دو صورت لفظی و معنوی را از شروط فصاحت کلام قرار داده است
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سو انگیز قرآن به نمایش گذاشته شده، چگونگی تناسب و هماهنگی سوگندهای قرآن است. از یک تناسب شگفتهماهنگی و  

ای میان آنچه به آن  العادهشود، همبستگی وجود دارد و از سویی دیگر، ارتباط خارق میان مجموعه سوگندهایی که با هم یاد می

ود، هماهنگی برقرار است و از سویی دیگر سوگند آغاز سوره، ارتباط نزدیکی  شعلیه سوگند یاد میمقسم به و آنچه برای آن مقسم 

 (. 116: 1390شاملی،) با محتوای سوره دارد

کند و با اندیشه های مکی است که بیشتر، اصول اعتقادی را مطرح میها قسم وجود دارد، تمامی از سورههایی که در آنسوره 

های مکی، با حال مخاطبان، فضای آن روزگار و موضوعی که سوره  . کاربرد سوگند در سورهپردازدآلود به رویارویی میای شرکه

های قرآنی و اهمیت موضوعات بیان شده در  زیرا از سویی تردید و انکار مخاطبان نسبت به پیام  پردازد، تناسب دارد؛به آن می

های طبیعی، همچون؛  و از سوی دیگر، به تصویر کشیدن پدیده  ها و کوبندگی لحن قرآن، اقتضای تأکید با سوگند را دارداین سوره 

جای زن، هاست که به ها، آغازی زیبا برای این سورهبرآمدن آفتاب و گسترده شدن شب و گاه، امور، مانند؛ فرشتگان و وظایف آن

ردن آیات قسم به ارائه تفسیر و (. در ادامه بعد از آو295:  1379معرفت،)  شمشیر و شراب که در اشعار آنان بسیار کاربرد داشت

های فارسی مربوط به هر آیه بر اساس تفاسیر و مسائل  بیان مسائل نحوی و بلاغی مختص به هرکدام و سپس با ذکر ترجمه 

 دهیم: ای پیشنهادی ارائه میپردازیم و در پایان ترجمهها مینحوی و بلاغی به تحلیل ترجمه

 . سورۀ قلم 1.4

 ﴾ 2﴿بِمَجْنُونٍ  رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ  أَنْتَ ماَ  ﴾1﴿مَا یَسْطُرُونَ الْقَلمَِ وَن وَ
گوید: غرض از نون همان دوات است، گویی گفته شده است؛ دوات و قلم اما در مورد قسم  زمخشری در تفسیر نون و قلم می 

: 1391نویسند )زمخشری،  که می   به قلم به خاطر عظمت قلم و نوشتن آن بوده و همچنین ممکن است مراد از قلم، کسانی باشند

یسطرون مشتق از آن است به معناى صفى از کلمات نوشته شده و یا از درختان کاشته شده و یا   که فعل سطر  مصدر(.  4/584

)راغب اصفهانی،    این است که فلانى سطر سطر نوشت معنایش  ،شود: سطر فلان کذااز مردمى ایستاده است و وقتى گفته مى

 (.30/78 تا:بی رازى،) قلم آفرینش است یعنى اند: مراد از قلم، قلم اعلى،گفته نیز  طر(. برخی: ماده س1404

  مخاطبمطلبى است که خداى تعالى براى اثباتش سوگند خورده و    همان  ﴾ما أَنْتَ بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِمَجْنوُنٍ﴿  ۀمراد از نعمت در آی  

باى سببیت و یا مصاحبت است. معناى جمله این است که تو به خاطر  (  بنعمۀۀ ) در کلمباء    و حرف   )ص( است  خداآن رسول  

د از این نعمت، نعمت نبوت  سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مرا .که خدا به تو ارزانى داشته مجنون نیستى -و یا با نعمتى -نعمتى

نعمت چنین10/333:  1380)طبرسی،    است به تهمت  (. تفسیر تسنیم در مورد  الهی  اقدس  کافران و  نظری دارد: ذات  های 

نبوت هستی  وحی و  تو در صحبت نعمتِ  پیمبرش فرمود:  به  پاسخ داد و  پیامبر  مشرکان در شاعر، کاهن و مجنون خواندن 

وضوح قابل رؤیت  (. قسم به نون، قلم و نوشتن و همچنین تناسب بین حرفِ نون و قلم و کتابت به34/350:  1393آملی:  )جوادی

علیه آن است که قلم و کتاب، نشانه عقل است،  گوید: »پیوند میان مقسم به و مقسم(. سبحانی می 219:  8  ، ج1386قطب،)  است

های فارسی و سپس به تحلیل  (. اینک به ترجمه108:  1387)  پس سوگند به آن برای هدف نفی جنون از پیامبر اسلام است

 پردازیم: آیات می

 نام ده آله و علیه اللّه صلیّ  خدا رسول  برای فرموده: السلّام علیه باقر حضرت کهچنان  آله، و علیه اللّه  صلیّ بمحمدّ سوگند 

)و  است و نون یس اللّه، عبد احمد، است: محمدّ، قرآن  در که نامی پنج آن نیست، قرآن در نام پنج و است قرآن در نام است، پنج

 )ای نویسند. تومی محفوظ لوح در فرشتگان آنچه  به سوگند و کندمی بیان را تعالی خدای احکام که  (خامه و قلم  به سوگند



 

 
 

 1404، 2، شماره7دوره ،پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب                
11 

  دیوانه نیستی  و مجنون باشد تو  به پیغمبری( دهنده و )نبوّت بخشش و نعمت پروردگارت کهدرحالی آله( و علیه اللّه صلیّ محمدّ

 فیض الاسلام(. )

نون. رمزی میان الله و رسول است. این کتاب مرکب از همین حروف است اما بشر از معارضه آن ناتوان است. این کتاب دارای   

که قلم  )  که قلم بر وی بنگاشت( و به دوات و هر جوهر مایع)  گونه تشبیهات است. سوگند به لوح نورانی محفوظمحکمات و این

ها  های پاک و به آنچه قلمقلم اول جاری بر لوح محفوظ و قلم فرشتگان حسابگر و قلم انسان  بدان بنویسد(. سوگند به قلم 

های نیک صالحان که در صحایفشان نوشته  گردد و عملنویسند )علوم و اسرار تودیعی قلم که بر روی لوح محفوظ نگاشته میمی

 مشکینی(.) نگارند( که به نعمت و لطف پروردگارت تو دیوانه نیستیفرسایان میلمشود و علوم نافعی که ق می

 خرمشاهی(. ) نیستی پروردگارت دیوانه لطف  به- نویسند. تو آنچه و قلم به نون، سوگند

 رضایی اصفهانی(. ) نیستی دیوانه پروردگارت نعمت به  نسبت تو که نویسند؛می آنچه  و قلم به  سوگند نون،

 معزی(. ) دیوانه پروردگارت نعمت  به تو  نیستی .نویسند آنچه و قلم به سوگند ن

بیان نموده است.    با حرف مقطعۀ نون آغاز شده و خداوند متعال قسم خود را با حرف نون و کلمۀ قلم  سورۀ مبارکۀ قلم 

اند، اما فیض الاسلام  قلم( ترجمه نموده  نون و)  خرمشاهی، رضایی اصفهانی و معزی، قسم به نون و قلم را به تماماً به همان شکل

نون را به خامه و قلم را به همان شکل ترجمه نموده و مشکینی نیز نون را به دوات ترجمه کرده است که بر اساس تفسیر، فیض  

 یسطرون است اما مسئلۀ موردبحث در آیۀ اول سورۀ مبارکۀ قلم فعل مضارعِ  اند؛تر ارائه دادهای دقیقالاسلام و مشکینی ترجمه

نویسند(  صورت فعل مضارع )میصورت فعل ماضی )نویسند( ترجمه نموده و سه مترجم دیگر بهکه خرمشاهی و معزی آن را به

  کردند؛نویسند( ترجمه می که هر چهار مترجم طبق تفاسیر و معاجم بهتر بود، فعل یسطرون را )سطر سطر می  ترجمه کرده است

که به مای نفی    اندصورت منفی ترجمه کردهکه جواب قسم واقع شده را هر پنج مترجم به ﴾أَنْتَ بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍمَا ﴿آیۀ  اما

که گفته شد حرف »باء« در »بنعمۀ ربک«، باء سببیه یا مصاحبت است که مشکینی، خرمشاهی و معزی  گردد. چناندر آیه بازمی

اند. ولی رضایی  اند، اما در مفهوم سببیت را رساندها لفظِ با )مصاحبت( را در ترجمه لحاظ نکردهاگرچه لفظ به خاطر )سببیت( ی

کلی معنا و مفهوم آیه را تغییر داده و اسلوب سببیت و مصاحبت را در ترجمۀ خود لحاظ نکرده است  اصفهانی به خطا رفته و به

 رسد. ت که صحیح به نظر نمیصورت حالیه ترجمه کرده اسو فیض الاسلام نیز آن را به

 .مجنون نیستى]نبوت[ پروردگارت    تو به خاطر نعمتنویسند.  ترجمۀ پیشنهادی: نون و سوگند به قلم و آنچه که سطر سطر می

 . سورۀ حاقه 2.4

 ( 40) ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیم39ٍ( و َماَ لاَ تُبْصِرُونَ )38فَلاَ أُقْسمُِ بِمَا تُبْصِرُونَ )

معنی    بهفَلاَ أقُْسمُِ  توان به این موارد اشاره کرد؛ الف(  تفاسیر مختلفی بیان گردیده است از آن میان می  «فَلاَ أقُْسمُِدر مورد » 

بوده چراکه الف و میم حذف گردیده و به    لَأقُْسمُِاصلش  فَلاَ أقُْسمُِ  (. ب(  56:  2004اقسم و لا زائده برای تأکید است )حاج نایف،  

 (. 17: 2003به معنی الا تنبیه است )قرطبی،  لَا أقُْسِمُ(. ج( 8/370َ: 1995مبدل شده است )مختار حکبنی،   سمُِلَأقُْ

ن و انس و از دومى ملائکه و  ج یمراد از اولگوید:  می «وَماَ لَا تُبْصِرُونَ /بِماَ تُبْصِرُونَدر مورد آیات » المعانىروحتفسیر صاحب  

و از دومى ارواح است و یا از اولى دنیا و از دومى آخرت و یا از اولى آثار دیدنى قدرت خدا و از دومى آثار  یا مراد از اولى اجسام  

اسرار خلقت است او و  آیۀ  29/52  :1387)آلوسی،    ندیدنى قدرت  نیز در تفسیر  گوید:  سوره حاقه می  40(. علامه طباطبایی 

را قول رسولى کریم خوان  »خداوند متعال،  کَرِیمٍ»إِ  ،دقرآن  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  از سیاق به قرآن برمى  «نه»إضمیر    «نَّهُ  آنچه  گردد و 
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های  (. در ادامه با ذکر ترجمه19/67:  1384«)طباطبایی،  )ص( است  اسلام پیامبر    آید این است که منظور از رسول کریمبرمى

 شویم:فارسی، وارد تحلیل آیات می

ها را انکار کرده  های قیامت و بیان حال و چگونگی نیکوکاران و بدکاران چون مشرکین آنگرفتاری ها و  )پس از بیان سختی 

پس سوگند یاد    (: فرمایددانستند، درباره عظمت و بزرگی قرآن کریم میپذیرفتند و قرآن مجید را تکذیب کرده و دروغ میو نمی 

گویند به اینکه قرآن عظیم افسانه پیشینیان است،  نیست که مشرکین می   کنم )بنا بر اینکه کلمه لا اقسم زائده باشد یا چنینمی

بینید. محققا قرآن ای که( نمیخالق و آفریننده)  و به آنچه  بینید؛ای که( میکنم( به آنچه )مخلوق و آفریده شدهسوگند یاد می

 جانب خداوند است()فیض الاسلام(.  گفته رسول و فرستاده بزرگوار )از

نه، سو آنچه میپس  به  نمیگند  آنچه  و  غیبی(؛بینید  )از موجودات  به  بینید  )قرآن(  این  فرستادهکه  ای گرامی  یقین گفتار 

 مشکینی(.) )جبرئیل و پیامبر( است

 است )خرمشاهی(.  گرامی فرستادۀ برخواندۀ آن قرآن که بینید؛نمی آنچه به و خورم؛می سوگند بینیدمی آنچه  به پس

 اصفهانی(. است )رضایی ارجمندی فرستادۀ گفتار قرآن()  آن قطعاً که بینید؛نمی آنچه و بینید؛می آنچه به کنممی یاد قسم و

 گرامی )معزی(. پیمبری سخن همانا است  آن  که نبینید؛ آنچه و بینید؛ چه بدان کنمنمی یاد سوگند پس

، زائدۀ تأکیدی است و فیض الاسلام، خرمشاهی و رضایی به این نکته فَلاَ أقُْسمُِقوی، حرف لا در احتمال که گفته شد، بهچنان 

خوانی ندارد و معزی  اند، اما مشکینی ترجمۀ لا را آورده که با تفاسیر مربوط به لا اقُسمُِ همتوجه نموده و ترجمۀ لا را نیاورده 

جز صورت منفی ترجمه کرده که کاملاً مغایر با تفاسیر ذکرشده است. بهف نفی قلمداد نموده و فعل را بهمنزلۀ حرحرف لا را به

ای به آنچه دیدنی است  « را تحت لفظی ترجمه کرده و هیچ اشارهبِمَا تُبْصِرُونَ وَ ماَ لاَ تُبْصِرُونَفیض السلام، هر چهار مترجم »

بینید،  بینید و آنچه نمیدنی است همانند؛ ملائک و آخرت، ننموده و تنها به لفظ، آنچه میهمانند؛ انسان، جن و دنیا و آنچه ندی

ـ( برای تأکید است و  لَ  ،إِنَّهُجواب قسم است که بر اساس تفاسیر، عبارت )«،  إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ»  اند. آیۀ مبارکۀبسنده کرده

اند، به  ـ« را نیاوردهإِنَّهُ، لَ( است. معزی و خرمشاهی علاوه بر اینکه ترجمه تأکیدی »ص)  « حضرت محمدرَسُولٍ کَرِیمٍمنظور از »

صورت صورت رسولی کریم و خرمشاهی بهاند. مشکینی رسول کریم را بهمعنای رسول کریم یعنی پیامبر اکرم نیز توجه ننموده

« را در ترجمۀ خویش ـَإِنَّهُ لایی اصفهانی معنای تأکیدی »اند. رضصورت پیمبری گرامی ترجمه نمودهفرستادۀ گرامی و معزی به

گفته در تفاسیر ها منطبق با مسائل پیشآورده؛ اما وی نیز رسول کریم را به فرستادۀ ارجمند تعبیر نموده است، لذا ترجمۀ آن 

 نیست.

بینید ]مانند فرشتگان و  نمی آنچه  و دنیا[بینید ]مانند؛ انسان، جن و می آنچه  به خورمسوگند می تردیدترجمه پیشنهادی: بی

 است. گفتار پیامبری گرامی ]اسلام[ آن قرآن قطعاً آخرت[ که

 . سورۀ مدثر 3.4

 ﴾ 35﴿إِنَّهاَ لَإِحدَْى الْکُبَرِ  ﴾34﴿وَ الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ  ﴾33﴿وَ اللَّیْلِ إذِْ أدَْبَرَ ﴾32﴿کَلاَّ وَ الْقَمَرِ 

ها را  یابند و دیگر، نگهبانان جهنم آنکردند، منافقین از جهنم خلاصی می« در رد قول کسانی است که گمان می کلاۀ »کلم 

: 1380)طبرسی،  کنند و قسم به ماه از آیات عجیب است؛ چون در دل این قسم اشاره به طلوع، غروب و مسیر آن دارد  عذاب نمی

گذشتن شب در    ،سه بار سوگند یاد شده و منظور از ادبار لیل«،  وَ الْقَمَرِ وَ اللَّیْلِ إِذْ أدَْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَر (. در عبارت »11/112

ظرف زمان    ت و اذ و اذاهویدا گشتن صبح و بیرون شدن آن از پرده شب اس  ،پیش آمدن شب است و منظور از اسفار صبح  مقابل

(. تفسیر المیزان در مورد 29/130:  1387اند به معنای محقق شدن آن در آینده است )آلوسی،  مستقبل بوده و اگر با ماضی آمده
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و مراد از اینکه  است جمع کبرى ،ربَکُ ۀو کلم گردد )سقر( برمی ۀدر این جمله به کلم »اِنَهَا« : ضمیرگوید سورۀ مدثر می 35آیۀ 

دیگرى  ۀاى است که هیچ داهیدواهى و تحولات است، داهیه ترینبزرگترین است، این است که سقر یکى از بزرگسقر یکى از 

  ۀ گوییم: فلانى یکى از رجال است، یعنى در بین رجال نظیرى ندارد و جمل که خود ما مىرسد، همچنانبه آن پایه از عظمت نمى

اس  موردبحث، سوگند  )طباطبایی،  جواب  ترجمه 20/41:  1384ت  اکنون  می(.  را  آیات  فارسی  آنهای  واکاوی  به  و  ها  آوریم 

 پردازیم: می

های کمال و قدرت و توانایی  چنین نیست که موعظه بودن دوزخ را کسی انکار کند و نپذیرد، سوگند به ماه )که از آیات. نشانه

 به صبح و بامداد چون روشن شود )فیض الاسلام(.   که روز آید( برود و سوگند و سوگند به شب چون )هنگامی  خدای تعالی است(؛

که پشت کند. سوگند به  پندارند که قرآن و دوزخ دروغ است( سوگند به ماه و سوگند به شب هنگامیچنین نیست )که می

 شکینی(. م)  های لطف و قهر خدا( استترین )نشانهصبح زمانی که روشن شود. حتماً این )آیات قرآن یا این دوزخ( یکی از بزرگ

  هاست سترگ از یکی شود. آن روشن چون صبح به سوگند و  بگذرد؛ چون شب  ماه.  به سوگند گویند، که ] نیست چنین [

 خرمشاهی(. )

 کههنگامی صبح، به سوگند و  کند؛ پشت کههنگامی شب، به سوگند ماه و به سوگند کنند،می تصور نیست که چنین  هرگز

 اصفهانی(. رضایی) است بزرگ هایاز( نشانه دوزخ )یکی آن شود. قطعاً روشن

  ها گران از یکی همانا است آن که  گشاید؛ رخ گاهی که بامداد  و  برتابد؛ روی که گاهی شب و  ماه؛ به سوگند است چنین نه

 معزی(.)

ذکرشده، جزو معزی دیگر  اند و بر اساس تفاسیر  مفسرین کلمۀ »کلا« را در رد مطالب گذشته یا رد مطالب آینده دانسته 

تنها ترجمه لفظی کلا  اما ترجمه معزی برخلاف جهت تفاسیر حرکت نموده و نه  اند این موضوع را نشان دهد؛ ها توانسته ترجمه 

أدَْبَرَ/ واَلصُّبْحِ    صورت ایجابی ترجمه کرده است. در مورد ترجمۀرا نیاورده بلکه، آن را به  إِذْ  هر پنج «  إِذَا أَسْفرََ»واَلْقَمَرِ/ وَاللَّیْلِ 

ها رعایت شده است. لازم به ذکر است در  ای روان ارائه دهند و تناسب بین سوگندها نیز در ترجمه آن اند ترجمهترجمه توانسته 

با »اِنَّ«    های پیشین است وکه جواب قسم«  إِنَّهاَ لَإِحدَْى الْکُبَرِ»  زائد است. در مورد  34آیه  ترجمۀ معزی واژۀ »گاهی« در ترجمه  

اصفهانی به این نکته توجه داشته و در ترجمۀ خود از لفظِ  آغاز گردیده و نشان از حتمیت و قطعیت دارد، تنها مشکینی و رضایی

گردد که در ترجمۀ اند. ضمیرِ »ها« در »اِنَّها« نیز به سقر و جهنم بازمیقطعاً بهره برده و سه ترجمۀ دیگر از این نکته غافل مانده

اند و به ترجمۀ ای به آن نکردهاصفهانی به آن تصریح شده؛ اما خرمشاهی و معزی هیچ اشارهالاسلام، مشکینی و رضایی  فیض

 اند. تحت لفظی آیه بسنده نموده

 روی گرداند و بگذرد. سوگند کهآنگاه شب  به کنند و سوگند به ماه. سوگندترجمۀ پیشنهادی: هرگز چنین نیست که تصور می

 ها[ است.نشانه] تریندوزخ یکی از بزرگ دمد. قطعاًبرمی  چون ادبامد به

 . سورۀ مرسَلات 4.4

إِنَّماَ   ﴾6﴿ عذُْرًا أَوْ نذُْرًا ﴾5﴿ فَالْمُلْقِیاَتِ ذکِْرًا ﴾ 4﴿ قاَتِ فَرقْاًفَالْفَارِ ﴾3﴿ وَ النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾2﴿ فَالْعاَصِفاَتِ عَصْفاً ﴾1﴿وَ الْمُرْسَلاَتِ عُرفْاً  

 ﴾7﴿تُوعدَُونَ لَوَاقِعٌ

است   کید وقوع قیامتأو سوگندهاى دیگر آغاز سوره مبارکه مرسلات ت   ﴾وَ الْمُرْسَلاتِ عُرفْاً، وَ النَّاشِراتِ نَشْراً﴿  در  مراد از قسم 

تمام ایـن سـوگندها  گوید:  می  صاحب تفسیر نمونه  سوگندى است از خداى تعالى به مرسلات.  «وَ الْمُرْسَلاتِ عُرفْاً»  ۀپس جمل

انبیاء فرستاده  به  درپیپیقسم به فـرشتگانى که    یعنیاشاره بـه فرشتگـان آسمان است،   شوند )یا فرشتگانى که با  ىمسوی 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya7.html


                

   
 

 14 قرآن ۀقسم در ترجم یساختارها یابی معادل ندی در فرا یجستار

کـه همچـون طوفان با سرعـت تمام به دنبال مأموریت خود    هاآنو قسم بـه    شوندو معروف فرستاده مى  شدهشناختههاى  برنامه

که با این عمل حق را از باطل    ها آن  د ودهنگسترانند و نشر مىکه آیات کتب آسمانى را در برابر پیامبران مى  ها آنبه    . روندمى

 (.21/83: 1374شیرازی، )مکارم  کنندذکر حق و دستورات او را به انبیاء القا مىو   سازند جدا مى

عَصْفاً»  گویند و  قبلى و مراد از عصف سرعت سیر است، باد تند را عاصف مى  ۀاین جمله عطف است به جمل   «فاَلْعاصِفاتِ 

اى  خورم به ملائکهو معنایش این است که سوگند مى  عصف خوانده  ه ازعنوان استعارسرعت سیر ملائکه در رساندن وحى را به 

وَ النَّاشِراتِ . »دهندایشان با سرعت سیرى که دارند، مانند بادهاى تند مأموریت خود را انجام مى  شوند وکه پشت سر هم روانه مى

 ، این جمله سوگندى دیگر است و نشر صحیفه و کتاب و جامه و امثال آن، به معناى گشودن آن است و مراد از نشر  «،نَشْراً

این است که:  گشودن صحف وحى است آیه  باز مىاى که صحیفه خورم به ملائکهمىسوگند    و معناى  را  کنند،  هاى آسمانى 

 (.20/235: 1384 )طباطبایی، هایى که وحى الهى بر آن نوشته شده تا پیغمبر آن را تلقى کندصحیفه 

  « فَالْفارقِاتِ فَرقْاً»  .گسترندهاى اعمال را مىاى است که نامه: مراد ملائکهگویدمی  وَ النَّاشِراتِ نَشْراً«»  المعانی در تفسیرو روح 

هایى است که بین حق و باطل و حلال و حرام است و فرق در این آیه صفتى است که بر نشر یاد شده متفرع فرق  از فارقاتمراد  

نُذْراً» .دشومى أَوْ  عذُْراً  ذکِْراً  ذکر  «فَالْمُلْقِیاتِ  از  رسول  ،  مراد  به  را  او  که  است،  مى  خدا قرآن  :  1387سی،  )آلو  خواندند)ص( 

ما موصوله و خطاب در توعدون به عموم بشر   ۀاین جمله جواب از آن چند سوگند است و کلم  «إِنَّما تُوعدَُونَ لَواقِعٌ»  (.29/171

(. ارتباط و هماهنگی خاص بین  10/415: 1380)طبرسی، هاى قیامت و ثواب و عقاب است وعده «إِنَّما تُوعدَُونَ»است و مراد از 

بهسوگند نیز  سوگندها  دیگر  در  آیات  این  بر  علاوه  است  کرده  یاد  سوره  این  در  که خداوند  است.  هایی  مشاهده  قابل  خوبی 

 شود:های فارسی آیات و بازکاوی آن ها در ادامه ارائه میترجمه 

ه پیغمبران و آفریدن  های او به مردم و رساندن احکام و علوم بسوگند به فرشتگانی که )از جانب خداوند برای رساندن نعمت 

از روی احسان و )درپی  ها و گرفتن جان هاشان( پیشان از بدیها و نوشتن اعمال بندگان و حفظ و نگهداریحیوانات در رحم 

اند تند  های خداوند( مانند باد، تند روندهاند. پس سوگند به فرشتگانی که )برای انجام اوامر و فرماننیکویی کردن( فرستاده شده

های خود را پهن نموده و باز گردانند،  و سوگند به فرشتگانی که )هنگام آمدن در زمین برای رحمت و عذاب بال  ن سخت؛رفت

اند از باطل جدا کردنی آشکار. پس سوگند به فرشتگانی که  بازگردانیدن عجیب. پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق

ایشان از عذاب و  )  تا حجت بر مردم تمام شود( یا برای ترساندن)  عذر و بهانه آوردنوحی و پیغام را به پیامبران برسانند. برای  

شکنجه روز قیامت(. سوگند به این فرشتگان، ای مردم جز این نیست آنچه )قیامت و رستاخیز که به زبان پیغمبر اکرم به آن( 

 فیض الاسلام(. )  شود هرآینه واقع شود و روی آوردوعده داده می

سوی برای اداره امور عالم تکوین و به ارواح برزخی مؤمنان که در روز حشر به )   های فرشتگان پیاپی ارسال شدهه گروهسوگند ب 

و سوگند به فرشتگان    سوی اهداف خود( همانند تندباد روانند؛گردند. پس به آن ها که )بههای نو به نحو تراکم ارسال میبدن

حیا روح  )که  نشری خاص  به  کننده  زندهنشر  به  روزی  و  جانداران  به  و صحیفه تی  انبیا  وحی  و  اهل محشر ها  به  عمل  های 

های  حق از باطل( جدایی روشن و آشکار. پس به آن القاکنندگان ذکر )قرآن و پند در دل)  رسانند. پس به آن جدا کنندگانمی

که   به پندپذیران( است؛)یا بیم دادن و هشدار  حجت )بر تکذیب کنندگان(که )همه معارف نشر و القا شده( برای اتمام  جامعه(؛

 مشکینی(. ) یقین واقع شدنی استروز قیامت( به) شوید آنچه بدان وعده داده می

 سوگند و  ؛]باطل و حق[جداسازان و  ؛]  ابرها [سازپراکنده بادهای به سوگند و  سخت؛ تندبادهای و  پیاپی؛ فرستادگان به سوگند

 خرمشاهی(. ) است  دادنی رخ است، شده داده وعده شما به آنچه که هشدار؛ و حجت اتمام برای آور. وحی فرشتگان به
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 یاد به و کننده؛ جدا جداسازان و گستراننده؛ گسترانندگان به سوگند و توفنده؛  توفندگان و  پیاپی؛ شدگان فرستاده به سوگند

 اصفهانی(. رضایی) است شدنیواقع شویدمی داده وعده بدان آنچه هشدارگری(. قطعاً یا عذر) قطع برای افکنان.

 گسترانیدنی. پس بگسترانندگان و وزیدنی تند؛  بادها از تند وزندگانی اسب(. پس یال چون  انبوه) پیاپی  فرستادگان به سوگند

 معزی(.) است آیندهفرود  شوید داده وعده که آنچه را؛ بیمی یا ایذکر. بهانه فکنندگان با  جداکردنی. پس جداکنندگان به

اند و بر  درپی برای کاری روانه شده«، فرشتگانی هستند که پیوَالْمُرْسَلاَتِ عُرفْاًکه گفته شد، منظور از مرسلات در آیۀ »چنان 

« که عطف به آیۀ قبلی است منظور از عصف، فاَلْعاَصِفاَتِ عَصْفا» . در مورد آیۀانداین اساس هر پنج ترجمه به این امر اشاره کرده

ست. با این تفاسیر، هر  سرعت فرشتگان در رساندن وحی ابادهای تند و شدید است که استعاره از سرعت حرکت بوده و اشاره به

د سوگن «،وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا»  اند. آیۀ پنج ترجمه تنها معنای تحت لفظی از آیه ارائه داده و از ترجمۀ معنای استعاری آیه غفلت کرده

دیگری است که خداوند بیان نموده و منظور از نشر همان باز کردن صحف وحی از سوی فرشتگان است که جزو خرمشاهی دیگر  

و حلال    هایى است که بین حق و باطلفرق   فارقات   مراد از  «، فَالْفارقِاتِ فَرقْاً»  ای بهتر ارائه دهند. دراند ترجمه ها توانستهترجمه 

  «،فَالْمُلْقِیاتِ ذکِْراً»  اند. در« است و هر پنج ترجمه بر این نکته اتفاق نظر داشته ناشرات نشرافرع معنای »بود که خود متو حرام  

که خرمشاهی به نحو احسن این نکته را در   خواندند )ص( مى  خدااو را به رسول    فرشتگان  است، که  یا وحی  قرآنر،  مراد از ذک

که معزی عذرا و نذرا مفعول له هستند    اند. ای وفادار به متن از این آیه ارائه نکرده؛ اما دیگر مترجمان ترجمهترجمۀ خود آورده

ما سه ترجمۀ دیگر ای دقیق نیست؛ ا« ترجمه نموده که ترجمه بیمی یا ایصورت مفعول و »به بهانهو مشکینی ترجمه آن را به 

ما موصوله و خطاب در   ۀاست و کلم   قبلی   جواب چند سوگند  «إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ» ای روان ارائه نمایند. آیۀاند ترجمهتوانسته

اند؛  ده« را بیان نموده و ترجمۀ قطعاً را لحاظ کرإِنَّمااصفهانی ترجمۀ » . فیض الاسلام، مشکینی و رضاییتوعدون به عموم بشر است

صورت موصولی اند. در مورد ما موصوله نیز باید گفت هر پنج ترجمه، ما را بهولی خرمشاهی و معزی از این نکته غفلت نموده

 اند.ای صحیح ارائه نموده« هر پنج مترجم ترجمهتُوعدَُونَ لَواقِعٌترجمه کرده و در مورد ترجمۀ »

سوگند  [.  در رساندن وحى]  فرشتگانسیر    سرعتسوگند به  شوند.درپی، روانه میپیترجمه پیشنهادی: سوگند به فرشتگان که  

 فرشتگان کنند. سوگند بهگشایند. سوگند به فرشتگانی که حق و باطل را جدا میمی  هاى آسمانى راکه صحیفه   فرشتگانبه  

براى بندگان مؤمن، که به ذکر ایمان  ] باشد   تا عذر [ کنندرا تلاوت مى وحی و قرآن ی که فرشتگانوحی. ]سوگند به  آورندۀ فرود

ع خواهد ووقبه  []یعنى بعث و عقاب و ثواب  شویدداده میآن چیزى که به آن وعده  [. قطعاً  براى سایرین]و تهدید باشد    [دارند

 پیوست.

 . سوره تین 5.4

 ﴾4﴿مٍیأَحْسَنِ تَقْو لَقدَْ خَلَقْناَ الْإِنْسانَ فی﴾3﴿نِالْأَمی الْبَلدَِ  هذَا وَ﴾2﴿نَ ینیطُورِ س وَ﴾1﴿تُونِینِ وَ الزَّیوَ التِّ

اکثر مفسران معتقدند که مراد از تین و زیتون همان دو میوه مشهور است اما طبق بحث تناسب و هماهنگی، هیچ ارتباطی   

المقدس ن را کوه بیتبین سوگندها با سوگندهای بعدی وجود ندارد. برخی از مفسران مراد از تین را کوه دمشق و مراد از زیتو

دانند. پس تین و زیتون نام دو کوهی است که محل برانگیخته شدن تعداد زیادی پیامبر است و همچنین طور سینین کوهی  می

:  8 ج  ،1386قطب،) است که حضرت موسی مبعوث شد و بلد امین هم مکه مکرمه است که حضرت محمد در آن مبعوث شدند 

ماننگی بین سوگندها، ارتباط بین این چهار سوگند واضح است، چون خداوند در این سوره به (. طبق این تفاسیر یعنی ه609

های آیات و  (. اکنون به ترجمه117: 1390شاملی،) طور متوالی سوگند یاد کرده استهای بعثت پیامبران به چهار مکان از محل

 پردازیم: تحلیل هر یک می

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura77-aya3.html


                

   
 

 16 قرآن ۀقسم در ترجم یساختارها یابی معادل ندی در فرا یجستار

و سوگند    بسیار سودمند است( و سوگند به زیتون )که هم میوه است و هم نان خورش(؛که میوه بی هسته و  )  سوگند به انجیر

و سوگند    که نام موضعی است و حضرت موسی در آن کوه به رسالت و پیغمبری مبعوث و برانگیخته شد؛)  طور و کوه سینینبه

که شایسته هر  )   ه )نیکوترین شکل( آفریدیممکه( که جای امن و آسودگی است. هر آینه آدمی را در بهترین انداز)  به این شهر

 گونه مقام و منزلت است()فیض الاسلام(.

  المقدس. سوگند به کوه سینا سوگند به انجیر و درخت آن و زیتون و درخت آن و به دو کوه تین و زیتون در دمشق و بیت

روزه از راه گوشش فرو فرستاد(. سوگند  هکوهی که خدا با موسی در آن سخن گفت و تورات را بر قلب او در یک قیام ممتد س)

 مشکینی(. ) در جسم و روان( آفریدیم ) یقین ما انسان را در بهترین اعتدال و استقامتکه به به این شهر امن )مکه معظمه(؛

  ایمم آفریدهکه انسان را در بهترین قواراستیطور سینا. سوگند به این شهر امن. بهسوگند به سرزمین انجیر و زیتون. سوگند به

 خرمشاهی(. )

یقین انسان را در بهترین  مکه(. به )  سوگند به انجیر و زیتون. سوگند به کوه پربرکت طور سینا. سوگند به این سرزمین امن

 رضایی اصفهانی(. ) نظام معتدل و استوار آفریدیم

 معزی(. ) نکوتر اندام که آفریدیم انسان را در و این شهر آرام؛ و طور سینین؛ سوگند به انجیر و زیتون؛

طبق تفسیر و بر اساس دو واژه طور و بلد أمین، تین و زیتون اسم دو مکان است و هر چهار مکان، محل بعثت پیامبران  

اند، اما مشکینی و خرمشاهی  صورت میوه انجیر و زیتون ترجمه نمودههستند. فیض الاسلام، رضایی اصفهانی و معزی آن را به 

(  نِیالْبَلدَِ الْأَمو    نَین یطُورِ ساند. در مورد )اند که وجه دقیق را رعایت نمودهصورت سرزمین انجیر و زیتون ترجمه کردهبه آن را  

ای تأکیدی است، بیان گفت،  ( که جملهلَقدَْ خَلَقْناَای دقیق و بدون ابهام ارائه دهند. در مورد )اند، ترجمهها توانستهتمامی ترجمه

 اند. اند و توجه کافی به مقوله تأکید داشته صورت تأکیدی ترجمه نمودهعزی دیگر مترجمان آن را بهبه جزو م

ترجمه پیشنهادی: سوگند به سرزمین انجیر و سرزمین زیتون. سوگند به سرزمین طور سینا. سوگند به این شهر امن )مکه  

 ایم. مکرمه(. قطعاً انسان را در نیکوترین شکل آفریده

 . سوره یس 4.6

 ﴾ 3﴿نَ یإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ﴾2 ﴿مِیوَ الْقُرْآنِ الْحَکِ﴾ 1﴿سی

گوید: در این قسم، قرآن همراه با صفتِ حکیم آمده است بدین معنا که، محکمی  ابن کثیر در موردِ قسم به قرآن کریم می  

(. در توصیف قرآن به حکیم، استعاره مکنیه  600:  2008،  3  ج)  تواند رخنه کند و تماماً حق استاست که هیچ باطلی در آن نمی

(. اگر به این سوره دقت 5:  2003قرطبی،  )  رودوضوح قابل مشاهده است چون حکیم بودن صفتی برای عقلان به شمار میبه

بر از سوی یابیم که در ابتدای این سوره به حکیم بودن قرآن سوگند خورده شده است تا مسئله رسول بودن پیامکنیم، درمی

یابیم که کلّ موضوع این سوره پیرامون معنای اسلوب قسمی است  خدا اثبات شود و اگر به محتوای این سوره توجه کنیم، درمی

(. اکنون بعد از  123:  1390شاملی،)  دهدکه در ابتدای سوره آمده است، یعنی محتوای این سوره از رسولان خدا به ما خبر می

 پردازیم: ها می به واکاوی آنهای فارسی  آوردن ترجمه

حق و  میان مردم به) ص( است و معنی آن یا ایّها السامع الوحی است. قسم به قرآن حکم کننده) های پیغمبریس، یکی از نام

 فیض الاسلام(.) راستی(. هر آینه تو )از جانب خداوند برای ارشاد مردم( از فرستاده شدگان و از پیغمبرانی
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مستحکم در برابر آسیب باطل، گویای به  )  رمزهایی میان الله و رسول است. سوگند به این قرآن حکیم  یا، سین. این حروف 

ها از زمان بعثت تا انقراض نسل  سوی انسانبه)  یقین تو ازجمله فرستادگان خدا هستیباطل. به  و  حکمت، حاکم و داور میان حق

 مشکینی(. ) آن ها

 خرمشاهی(. ) از پیامبرانی که تو آموز؛یس. سوگند به قرآن حکمت

 رضایی اصفهانی(. )  که تو ازجمله فرستادگانیراستی آمیز. بهیا سین. سوگند به قرآن حکمت

 معزی(. ) که تویی همانا از فرستادگان یس. سوگند به قرآن استوار؛

یر تنها مشکینی ترجمه دقیق ها بوده است، بدین معنا که بر اساس تفسانگیز در ترجمهدر این قسم، واژه حکیم، مسئله چالش 

آمیز و معزی از کلمهِ استوار  از حکیم ارائه داده است. فیض الاسلام از واژهِ حکم کننده و خرمشاهی و رضایی از کلمهِ حکمت

هی  کند، خرمشاکه جمله را تأکیدی می   ( ََـَل+    إِنَّاند. در مورد )ای به حکیم بودن آن نداشتهکه هیچ یک اشاره  اندبهره جسته

اما دیگر ترجمه اند ترجمه بهتر به عرصه ظهور  ها توانستهاز این مقوله غفلت نموده و جمله خود را بدون تأکید آورده است، 

 رسانند. 

 گیری . نتیجه5

های قلم،  اصفهانی و معزی از ساختارهای قسم در سورههای آقایان فیض السلام، مشکینی، خرمشاهی، رضاییبا بررسی ترجمه

 حاقۀ، مدَّثر، مرسَلات، تین و یس نتایج زیر به دست آمد: 

علیه شود( و مقسمهای برگردان ساختارهای قسم تشخیص دقیق مقسم به )چیزی که مورد سوگند واقع می. یکی از چالش 1

نمایند و این مقوله ای دقیق از آن ارائه  یا همان جواب قسم است که بایستی مورد عنایت مترجمان قرار گیرد تا بتوانند ترجمه

 موردتوجه هر پنج مترجم واقع شده بود. 

باشند و همین امر  و از سوی دیگر تناسب و ارتباط می سازی و ایجاز. ساختارهای قسم در قرآن عمدتاً دارای رویکرد فشرده2

 کند. این آیات را دوچندان می سازی و هماهنگی و تناسب در ترجمهسازی، افزودهضرورت تصریح

فرد ساختار قسم در قرآن کاربرد فعل )أقسم( به همراه حرف )لا( است که مفسرین در خصوص  های منحصربه یکی از ویژگی .  3

اند و )لا أقسم( را در  اند و برخی آن را حرف تأکید قلمداد نمودهنظر دارند؛ برخی آن را حرف زائده دانستهنوع حرف )لا( اختلاف

اند و )أقسم( را جملۀ اند و برخی نیز آمدن حرف )لا( را در اصل برای نفی کلام پیشین دانستهاصل به معنی )لَأقسم( انگاشته

جز معزی که آن را بنا بر قول نظرها به ترجمۀ آیات نیز راه یافته و بهاند. این اختلافشمار آوردهمستأنفه یا همان ابتدایی به

اند.  صورت تأکیدی و گاه معادل )نه( و در نفی کلام پیشین ترجمه نمودههصورت منفی ترجمه نموده بقیۀ مترجمان گاه بضعیف به

به نظر نگارندگان این مقال و با توجه به ساختار تأکیدی جملات قسم حرف )لا( با تأکید تناسب بیشتری دارد، لذا معنای تأکیدی  

 های پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.آن در ترجمه

تری از ساختارهای قسم ارائه نموده و بهتر از سایر مترجمان، تأکیدهای  ترجمۀ دقیق اصفهانییی. در کل فیض السلام و رضا4

ای  یابی نموده و مرجع ضمایر را تشخیص داده و بدان تصریح نموده است و توانسته ترجمهاسلوب قسم نظیر »انِّ و لـَ« را معادل

 همسوتر با تفاسیر و متن قرآن ارائه نماید. 

صورت منفی به  « رافَلاَ أقُْسِمُای تحت لفظی از آیات ارائه داده و ساختارهایی نظیر »مقایسه با سایرین ترجمه  . معزی در5

مراجع ضمایر پرهیز نموده و  سازی و تصریحنکنم( ترجمه نموده که در میان مفسرین قول ضعیف است. او از افزوده یاد )سوگند
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ای روان و دقیق از ساختارهای  ده است. مشکینی و خرمشاهی در بسیاری از موارد ترجمهاین رویکرد گاه باعث ابهام ترجمۀ او ش

 اند. ای بینابین داشته اند و درمجموع ترجمهاند و گاه نیز به ترجمۀ تحت لفظی روی آوردهقسم ارائه نموده

ارائه معادل. در میان سبک6 به  آزاد و وفادار قادر  های قسم در قرآن کریم  یابی ساختارهای ترجمه قرآن کریم، دو سبکِ 

ظاهر آیه توجه داشته و در ترجمه تفسیری، مترجم اللفظی، مترجم تنها بهاند. دلیل این امر نیز این است که، در ترجمه تحتبوده

بین آن ها  های موجود  کند و از ساختار قسم و تناسبپردازد و در ترجمه معنایی، معنا نقش اصلی را باز میبه تفسیر آیه می

 اند. غافل مانده
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 . منابع و مآخذ6

 قرآن کریم. 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.29المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج ق(. روح 1387آلوسی، محمود بن عبدالله )

 ، بیروت: دار الأندلس. 6(. تفسیر القرآن العظیم، ط  1984ابن کثیر )

 . چاپ اول. قم: نشر اسراء.34 ش(. تفسیر تسنیم. جلد 1393آملی، عبدالله )جوادی

 ق(. التبیان فی أقسام القرآن، تصحیح طه یوسف شاهین. بیروت: دارالکتب العلمیۀ.   1402الجوزیه، ابن قیم )

دکتوراه فلسفۀ فی اللغۀ العربیۀ. جامعۀ  م(. صیغۀ نفی القسم فی القرآن الکریم. اُطروحۀ لنیل درجۀ    2004حاج نایف، سمیه )

 بغداد. 

 ش(. ترجمۀ قرآن کریم. تهران: نشر نی. 1390خرمشاهی، بهاءالدین )

 (. سرّ الفصاحۀ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ. 1982خفاجی، محمد بن عبدالله بن سنان )

 لعربی. . الطبعۀ الثالثۀ، بیروت: داراحیاء ا3تا(. التفسیر الکبیر. ج رازی، فخر )بی

 القرآن، الطبعۀ الثانیۀ، قم: نشر الکتاب. ق(. المفردات فی غریب 1404راغب اصفهانی )

 ش(. ترجمۀ قرآن کریم. قم: مؤسسۀ تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر.  1384اصفهانی، محمدعلی )رضایی

 ش(. تفسیر کشاف، مترجم: مسعود انصاری. قم: دارالعلم.  1391زمخشری، محمود بن محمد )

 (. الأقسام فی القرآن الکریم، قم: تبیان. 1387نی، جعفر )سبحا

 . 130-113  های اسلامی، سال پنجم، شماره هفتم، صص (. بلاغت سوگند در قرآن کریم، مجله پژوهش1390شاملی، نصرالله )

همدانی.  محمدباقر موسوی  . ترجمۀ سید20 و 19 ش(. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد 1384محمدحسین )  طباطبایی، سید

 چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 

 . ترجمۀ هاشم رسولی. تهران: انتشارات فراهانی. 10 البیان. جش(. تفسیر مجمع  1380طبرسی، فضل بن حسن )

( سامی  الکریم2002عطا حسن،  القرآن  فی  الظاهر  القسم  أسلوب  الأردنیۀ    -(.  المملکۀ  البیت،  آل  جامعه  أغراضه،  و  بلاغته 

 ۀ. الهاشمی

 م(. أسلوب القسم و اجتماعه مع الشرط فی رحاب القرآن الکریم. اللیبیۀ. جامعۀ الفتاح. 1992عون، علی ابوالقاسم )

 (. ترجمه قرآن عظیم، تهران: نشر فقیه.1378فیض الاسلام، علینقی )

 الریاض. دار عالم الکتب.م(. الجامع لاحکام القرآن. تحقیق: هشام البخاری.  2003الدین )القرطبی، شمس

 ، بیروت: دار الإحیاء. 8 (. فی ظلال القرآن، ج1386قطب، سید )

 ش(. سوگند در زبان و ادبیات فارسی. تهران: دانشگاه تهران. 1371کیانی، حسین )

امین ) الحبکنی، محمد  القرآن، ج  1995المختار  ایضاح  البیان فی  الدراسات8  م(. أضواء  البحوث و  اشراف مکتب  بیروت: .   .

 دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.

 (. ترجمه قرآن کریم، قم: نشر الهادی. 1382مشکینی، علی )

 . چاپ سی و دوم. تهران: دارالکتب الاسلامیۀ. 21 ش(. تفسیر نمونه. جلد 1374مکارم شیرازی، ناصر )

 (. علوم قرآنی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.1379معرفت، محمدهادی )

 ش(. ترجمۀ قرآن کریم، تهران: انتشارات جمهوری اسلامی.  1379عزی، محمدکاظم )م


